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اشاره
با انتشـار اين شـماره از سلسـله مطالب بيدپا در كلاس درس، سـومين مجموعه از بازى هـا، فعاليت ها و 
پژوهش هاى خلاقيت محور مجله ى رشـد آموزش ابتدايى كه در سـه سـال گذشـته و بر مبناى داسـتان ها و 
افسـانه هاى ازوپ، لافونتن و كليله ودمنه، براى توسـعه ى سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستانى طراحى 
شده بود، به پايان مى رسد. اميدواريم همان طور كه بسيارى از آموزگاران در ديدارهاى حضورى و نيز نامه هاى 
خود ابراز داشـته اند، اين سلسـله مطالب مفيد بوده باشـد. در دوره ى آينده، با مجموعه اى جديد و متنوع تر در 

زمينه ى توسعه ى سواد خواندن، در خدمت خوانندگان محترم خواهيم بود.

ش
موز

آ

مرتضي مجدفر

و گفت: «اى خورشيد بلندمرتبه! دخترى دارم كه دوست دارد با موجودى 
ــرى ات قبول  ــد. آيا تو او را به همس ازدواج كند كه از همه قوى تر باش

مى كنى؟»
خورشيد گفت: «خيلى ممنون كه مرا قوى و صاحب قدرت مى دانيد، 
ولى من اين گونه نيستم. قوى تر از من، ابر است كه جلوى مرا مى گيرد 
و مانع از رسيدن نورم به زمين مى شود. اگر قدرقدرت مى خواهى، دنبال 

ابر برو.»
درويش، اين بار نزد ابر رفت و حرف هاى خورشيد را به او گفت و از 

او خواست با دخترش ازدواج كند.
ابر گفت: «خيلى ممنون كه به حرف خورشيد گوش دادى. ولى اگر 
از من مى پرسى، مى گويم نزد باد برو. چرا كه كافى است تكانى كوچك 
به خود بدهد، آن وقت است كه من به دوردست ها فرستاده مي شوم. باد 

از همه ى ما قوى تر است.»
معلوم بود كه درويش نزد باد خواهد رفت. او همه ى حرف هايى را 
كه به خورشيد و ابر زده بود، دوباره تكرار كرد. باد در جواب گفت: «ابر 
درست مى گويد. من خيلى قوى هستم و در يك آن همه چيز را مى توانم 
ــه درآورم. ولى از من قوى تر هم وجود  به هم بزنم و درخت ها را از ريش
دارد. چندين سال است كه تلاش مى كنم او را از جايش تكان دهم، ولى 
نتوانسته ام. كوه را مى گويم. كوه محكم و استوارى كه اصلاً نمى توانم 

تكانش دهم. حتماً نزد كوه برو.»
درويش، نزد كوه رفت و به او گفت:  «اى كوه بلند! دخترم مى خواهد 
ــرى انتخاب كند. آيا همسر او  قوى ترين موجود روى زمين را به همس

مى شوى؟»

موشى كه شاهين آورد
يكى بود، يكى نبود. در زمان هاى دور، درويش زاهد و وارسته اى بود 
كه هر دعايى مى كرد، خدا آن را اجابت مى كرد. روزى از روزها كه درويش 
كنار دريا نشسته بود، شاهينى را ديد كه بچه موشى را به چنگال هاى خود 
گرفته و در حال پرواز است. مدتى بعد، شاهين بچه موش را از آسمان رها 

كرد كه درست نزد درويش فرود آمد.
ــته سوخت. از اين رو او را  درويش دلش به حال موش بخت برگش

برداشت و با خود به خانه اش برد.
درويش، براى آن كه اهل منزل از ديدن موش نترسند، دعا كرد كه 
موش به شكل دختركى زيبارو درآيد. اين دعاى او هم از طرف خداوند 
قبول شد. درويش دخترك را به همسرش معرفى كرد و گفت: «بيا اين 
ــر را به فرزندى بپذيريم و بدون كوچك ترين فرقى، او را هم مثل  دخت

بقيه ى دخترانمان بزرگ كنيم.»
ــت موش دختر شده را از  ــت كه ديگر كسى نتوانس چندى نگذش
ساير فرزندان درويش تشخيص دهد. او هم مانند ديگر دخترها، بزرگ 
و بزرگ تر شد و قدوبالايى به هم زد. وقتى كه به سن و سال نوجوانى 
رسيد، درويش به او گفت: «دخترم! ديگر بزرگ شده اى و وقت آن شده 
است كه خانواده اى تشكيل بدهى. هر كسى را دوست دارى، بگو تا تو 

را به همسرى وى درآورم.»
ــت، دوست دارم با كسى  دختر گفت: «اگر اختيار اين كار با من اس

ازدواج كنم كه قوى و قدرقدرت باشد.»
درويش با خود فكر كرد و به اين نتيجه رسيد كه قوى ترين موجودى 
كه مى تواند همسر دخترش باشد، خورشيد است. پس نزد خورشيد رفت 

موش كتاب خوان
  روباه طبّال!

بيدپا در كلاس درس

بازي ها، فعاليت ها و پژوهش هاي خلاقيت محور 

بر مبناي تمثيل ها و افسانه هاي كليله ودمنه

براي توسعه ي سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستاني

بخش پايانى



كوه هم مثل خورشيد و ابر و باد گفت: «خيلى ممنون كه به حرف 
ــت است كه باد نمى تواند كوچك ترين تكانى در  باد گوش دادى. درس
ــراغ دارم. موش را  من به وجود آورد، ولى من قوى تر از خودم را هم س
ــد درون مرا بكاود و از درون تهى ام كند. حتماً نزد  مى گويم كه مى توان

موش برو.»
درويش، نزد موش رفت و همان حرف ها و همان خواسته هاى خود 
را تكرار كرد. موش گفت: «لانه ى من بسيار كوچك است و نمى توانم 
دختر تو را در آن، جا بدهم. درضمن، موش فقط مى تواند با موش ازدواج 

كند.»
ــكار كرد و از اين كه دخترش در اصل موش  درويش، واقعيت را آش
است، سخن گفت و دعايى خواند كه دخترش دوباره موش شود. دعاى 
ــد تا با موش كوهى  ــد و دختر او بار ديگر موش ش درويش پذيرفته ش

بزرگى ازدواج كند.

سه پرسش
1. درويش بچه موش را از كجا برداشت؟

الف) از حياط منزلش
ب) از ساحل دريا

پ) از لانه ى شاهين.

2. چگونه بچه موش، به يكباره تبديل به دختركى زيبارو شد؟
الف) پرى دريايى او را سحر كرد.

ب) ماهى سرخ كوچكى او را افسون كرد.
پ) دعاى درويش از طرف خداوند پذيرفته شد.

ــراى ازدواج او  ــد، درويش ب ــده، بزرگ ش 3. وقتى موش دختر ش
به ترتيب به چه موجوداتى مراجعه كرد؟
الف) خورشيد، ابر، باد، كوه و موش

ب) كوه، دريا، باران، باد و ابر
پ) خورشيد، باد، دريا، چشمه زار و موش

پاسخ دهيد فكـر كنيـد، 
درويش  دعاهاى  ــته اى كه در اين 1.  وارس

داستان با او آشنا مى شويم، همواره مورد قبول خداوند قرار مى گيرد. به 
اين قبيل افراد «مستجاب الدعوه» مى گويند. درباره ى اين كه انسان بايد 
ــته باشد تا دعايش مورد قبول خداوند قرار گيرد و  چه ويژگى هايى داش
نيز درباره ى انسان هاى مستجاب الدعوه تحقيق كنيد و گزارشى در 150 

كلمه به كلاس ارائه دهيد.
ــتانى كه خوانديد در زمره ى «داستان هاى چرخه اى» قرار  2. داس
ــتان ها، افسانه ها يا  ــتان هاى چرخه اى، به گونه اى از داس مى گيرد. داس
متل ها گفته مى شود كه در آن ها ماجراى هريك از شخصيت ها، بررسى 
مى شود و در آخر دوباره به شخصيت اول مى رسيم. مثلاً چرخه ى داستان 

فعلى اين گونه است:

حال با پرس وجو از بزرگ ترها، بررسى كتاب هاى داستان، افسانه و 
نيز متل هايى كه مى شناسيد، چند نمونه از ماجراهاى چرخه اى را به ياد 

بسپاريد و در كلاس براى دوستان خود بازگو كنيد.

� يك كتاب موشـى با موضوع آمـوزش مفاهيم 
شهروندى

كوچه ى موش ها، نوشته ى: محمدرضا يوسفى، تصويرگر: 
رضا مكتبى

مؤسسه ى نشر شهر تهران، 12 صفحه، رنگى (مصور).

آيا مى دانيد؟
ــتانى را كه خوانديد، آقاى كامبيز يغمايى با  داس
عنوان موشى كه دختر شد در 24 صفحه به صورت 

ــتقل و با بهره گيرى از  كتابى مس
كه  داستانى  اصل 
در كليله ودمنه درج 

ــت، توسط  شده اس

تصويرگر:ليدا معتمد

موشـى كه
   دختـر شد

كوه

باد

ابر

 كوهىموشخورشيد
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به طبل مى خوردند، صداهاى بلندى 
از آن برمى خاست.

ــوق خاصى به  روباه با ذوق و ش
طرف صدا رفت. او طبل را ديد، ولى از 
آن سردرنياورد و حتى قدرى هم ترسيد. 

ــد از مدتى، دورادور از هر طرف، طبل  بع
ــابى مطمئن  ــاخه را ورانداز كرد و حس روى ش
ــرى او را تهديد نمى كند. به  ــد كه هيچ خط ش

همين خاطر به طبل نزديك شد و شروع به 
حرف زدن با خود كرد:

ـ بدون شك داخل چيزى به اين بزرگى نمى تواند خالى باشد، حتماً 
روغنى، گوشتى، چيزى توى آن گيرم مى آيد.

روباه، طبل را از روى شاخه برداشت، اين ور و آن ورش را نگاه كرد 
ــش آن را كند. داخل طبل خالىِ خالى بود.  ــا پنجه هاى تيزش، روك و ب
روباه، كه خيال خامش پوچ شده بود، با خود گفت: «واقعاً كه! صدا به اين 

بلندى، هيكل به اين گندگى! ولى چه قد توخالى است!»

سه پرسش
1. روباه گرسنه براى به دست آوردن شكار به كجا رفت؟

الف) روستايى در آن نزديكى
ب) جنگل
پ) شهر

2. چرا روباه، روكش طبلى را كه از درخت آويزان شده بود، كند؟
الف) از صداى آن خوشش نمى آمد.

ب) نمى توانست طبل را به صدا درآورد.
پ) فكر مى كرد داخل طبل چيزى براى خوردن وجود دارد.

3. روباه از تو خالى بودن طبل، به چه چيزى پى برد؟
الف) در داخل طبل، هيچ صدايى وجود ندارد.

ب) چيزهاى بزرگ هم مى توانند توخالى باشند.
پ) كسى قبلاً داخل آن را خالى كرده است.

 فكر كنيد، پاسخ دهيد
ــتان «روباه و طبل» را به صورت نمايش نامه اى تك پرده اى  1. داس

بازنويسى كنيد.
(راهنمايى: در اين نمايش نامه، براى ايفاى نقش روباه، درخت و 
طبل، سه نقش اصلى پيش بينى كنيد و تا آن جا كه مى توانيد، براى جذاب 

شدن نمايش نامه، نقش هاى فرعى ديگرى را هم در نظر بگيريد.)
ــت است كه اين داستان قديمى كليله ودمنه را سال هاست  2. درس
به اين شكل مى شنويم، ولى اگر قرار باشد داستان تغيير پيدا كند، مثلاً 

انتشارات آروين تهران منتشر كرده است.
پرسش: فكر مى كنيد اين نويسنده، چگونه توانسته است داستانى 

را كه شما خوانديد، آن قدر توسعه بدهد كه به 24 صفحه برسد؟

براى آگاهى بيشتر
من يك موش كتاب خوان هستم!

«من يك موش كتاب خوان هستم!»، عنوان پروژه اى براى تشويق 
به خواندن دانش آموزان كلاس هاى سوم تا ششم ابتدايى آلمان در اوقات 

فراغت آن هاست.
خواندن واقعاً مى تواند سرگرم كننده باشد؛ وقتى كه انجام تكليفى 
براى مدرسه نباشد. به اين سبب دفتر ترويج خواندن ايالت هِسِن آلمان، 
با همكارى صندوق پس انداز بنياد فرهنگى هِسِـن ـ تورينگن، اين 
پروژه را براى دانش آموزان كلاس هاى سوم تا ششم دبستان طرح كرده 
ــه اجرا مى گذارد. اين طرح، نه تنها كودكان و نوجوانان را به خواندن  و ب
ــويق مى كند، بلكه درك ادبى آن ها را تقويت  شش كتاب جالب تش
ــا امكان مى دهد كه درك و احسـاس خود را به  ــد و به آن ه مى كن
گونه اى نو و خلاق در يك قالب هنرى بيان كنند. در دو سال 2009 
و 2010 به ترتيب شانزده و بيست كتاب خانه در ايالت هسن در اجراى 
اين طرح شركت كردند. اين پروژه هم زمان در ايالت تورينگن نيز اجرا 

مى شود.
ــن، با همكارى  ــن ـ تورينگ ــدوق پس انداز بنياد فرهنگى هس صن
ــايل مورد نياز دانش آموزان  كتاب خانه هاى عمومى، تمام مطالب و وس
ــار آن ها مى گذارد. هدف اصلى از  ــركت در اين طرح را در اختي براى ش

اجراى اين طرح، دو نكته ى اساسى است:
� تقويت كتاب خانه هاى عمومى دو ايالت

� انتقال ارزش هاى ادبى به كودكان و نوجوانان
ــدن به دانش آموزان  ــش عنوان كتاب براى خوان در اين طرح، ش
ــود را از  ــاب مورد نظر خ ــا مى توانند كت ــود كه آن ه ــنهاد مى ش پيش
ــان به امانت بگيرند. بعد از خواندن  كتاب خانه ى عمومى محل اقامتش
ــى و روى صفحه ى  كتاب، دانش آموزان بايد نظر خود را در يك نقاش
كاغذ به تصوير بكشند. اين نقاشى ها در نمايشگاهى در كتاب خانه هاى 
شركت كننده در اجراى اين طرح به نمايش گذاشته مى شود و بهترين و 
جالب ترين نقاشى ها جايزه اى دريافت مى كنند. در پايان نيز دانش آموزان 
شركت كننده، به جشنى كه در كتاب خانه ى عمومى محله شان برگزار 

مى شود، دعوت مى شوند.

روباه و طبل
ــگل رفت. او  ــكار به طرف جن ــى براى ش ــا، روباه روزى از روزه

مى خواست چيزى براى خوردن پيدا كند و دلى از عزا دربياورد.
روى شاخه ى يكى از درخت ها، طبل بزرگى آويزان شده بود. وقتى 
باد مى وزيد، شاخه هاى درخت تكان مى خوردند و چون بعضى از آن ها 



مشابه «روباه و طبل» چنين است:
ــه ى فرهنگى هنرى  ــندگان مؤسس � روباه و طبل، بازآفرينى نويس

طاهر، 12 صفحه، مصور (رنگى).
ــته ى: ناصر جهانشاه، تصويرگر: محسن نورى  � روباه و طبل، نوش

نجفى، 18 صفحه، مصور (رنگى)، بدون ذكر عنوان ناشر.

كلمه ها و تركيباتي كه براي نخستين بار 
در اين داستان با آن ها آشنا شدي

معاني آن

در مــورد معناي هر كلمه، لااقل يكــي از فعاليت هاي زير را 
انجام بده:

 با دوستان خود گفت وگو كن.
 با پدر و مادرت بحث كن.

 درستي آن را با آموزگارت كنترل كن.
 بــا مراجعه به لغت نامه، فرهنگ نامه و يــا دايرئ المعارف، 

اطلاعات بيشتري به دست آور.

كلمه (و يا تركيب)

ــوده اى از زنبورها به  ــى كه روباه، روكش طبل را جدا مى كند، ت آن جاي
ــتان از ديد شما چگونه مى تواند باشد؟  او حمله كنند، ادامه و پايان داس

داستان را در صورت حمله ى زنبورها، بازنويسى كنيد.
3. در مورد طبل و روباه، ضرب المثل هاى فراوانى در دست رس است. 
ضرب المثل هاى زير را بخوانيد و با پرس وجو از بزرگ ترها و نيز تحقيق 
در منابع كتاب خانه اى و اينترنت، در مورد اين كه اين ضرب المثل ها چه 

زمانى به كار برده مى شوند، توضيح دهيد:

طبل
� بزن بر طبل بى عارى كه آن هم عالمى دارد.

� زير گليم طبل زدن!
� هم طبل زن يزيد است و هم علم دار حسين!

روباه
� قسم روباه را باور كنيم يا دم خروسو؟

� حكايت روباه و مرغ هاى قاضى
� ضرب المثل تركى: اوزومون ياخشى سين تولكو يئير (انگور خوب از 

آن روباه مى شود.)

دو كتاب خواندنى با محوريت روباه
� روباه دم بريده (فارسى ـ بلوچى)

ــورمان  ــنده ى تركمن كش اين كتاب را عبدالصالح پاك، نويس
ــى نوشته است.  ــانه هاى تركمنى انتخاب كرده و به فارس از ميان افس
ــت و خالـق دادآريا آن را به  تصويرگر آن عليرضا گلدوزيان اس
ــت. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان  بلوچى ترجمه كرده اس

ناشر اين كتاب 32 صفحه اى مصور و رنگى است.

� آقاى روباه شگفت انگيز
ــده ى  ــناخته ش ــنده ى ش ــته ى رولد دال، نويس اين كتاب، نوش
ــر جهان،  ــت كه كودكان و نوجوانان سراس ــى زبان ايرلندي اس انگليس
ــد. اين اثر طنز 81 صفحه اى  ــتان هاى بلند او را با علاقه مى خوانن داس
ــى ترجمه كرده و نشر مركز آن را در  را سـاغر صادقيان به فارس

چارچوب كتاب هاى مريم به چاپ رسانده است.

يك نكته ى جالب
داستان هاى كليله ودمنه آن قدر جالب و خواندنى هستند كه بسيارى 
ــواى آن ها، به  ــا بهره گيرى از محت ــى و خارجى ب ــندگان ايران از نويس
بازآفرينى و نگارش داستان هاى جديد يا بيان همان داستان ها به زبانى 
ساده تر پرداخته اند. مثلاً همين داستان روباه و طبل، علاوه بر اين كه در 
داخل مجموعه داستان هاى گوناگونى منتشر شده، به صورت مستقل نيز 
به چاپ رسيده است. مشخصات دو كتاب فارسى از اين داستان، با نام 
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